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6 فروردین
شهادت ویگن کاراپتیان سرباز 

وظیفه ارمنی و دیده بان لشکر 21 
حمزه سیدالشهدا در شرهانی.

15 اردیبهشت
دیوان لاهه  امریکا را 
موظف به پرداخت 
500 میلیون دلار از 

وجوه ایران کرد.
28 اردیبهشت

درگذشت ارتشبد حسین فردوست 
رئیس دفتر ویژه اطلاعات محمدرضا 

پهلوی بر اثر سکته قلبی.

27 خرداد
ایران همه اعضای 
سفارتش در لندن 
را به دنبال ضرب و 
شتم دیپلمات ایرانی 

فراخواند.

31 مرداد
 اکبر هاشمی رفسنجانی 

 رئیس مجلس در گفت و گو با 
سی.ان .ان: اگر ما از خلیج فارس 
محروم شویم کاری خواهیم کرد 
که دیگران هم نتوانند از این آبراه  

استفاده کنند.

21 شهریور
ساعتی پس از ورود 

خاویر پرز دکوئیار دبیر 
کل سازمان ملل به 

تهران، جنگنده های عراق 
به آبادان، خرمشهر و 
سردشت حمله کردند.

30 شهریور
حمله امریکا به یک کشتی 
تدارکاتی و لجستیکی ایران 

با نام »ایران اجر« که از 
بندرعباس به سمت بوشهر 
عازم بود، 5 تن از پرسنل 
ایرانی به شهادت رسیدند.

9 مرداد
در حمله مأموران امنیتی سعودی 

به راهپیمایان ایرانی برائت از 
مشرکین در مکه 350 نفر شهید 
و 2000 نفر مجروح شدند. سفیر 
عربستان در تهران نیمه شب به 
وزارت امور خارجه احضار شد.

8 خرداد
برگزاری اولین 

دوسالانه گرافیک در 
موزه هنرهای معاصر به 

15 مردادهمت مرتضی ممیز.
تیمسار سرلشکر خلبان عباس بابایی معاون 
عملیاتی نیروی هوایی ارتش در جریان یک 
عملیات هوایی در سردشت به شهادت رسید.

7 فروردین
در هفتمین دربی پس از 
انقلاب، پرسپولیس و 
استقلال در چارچوب 
جام تهران به تساوی 

بدون گل رضایت دادند.

19 اردیبهشت
اولین شماره »اطلاعات 
جبهه« ضمیمه روزنامه 

اطلاعات منتشر شد.

2 مرداد
  با بر افراشته شدن پرچم امریکا 

روی نفتکش های کشورهای عربی و 
 برخورد نفتکش کویتی بریجتون 

با مین دریایی، دور جدیدی از جنگ 
نفتکش ها آغاز شد 

7 شهریور
آغاز مرحله جدید 
جنگ نفتکش ها با 
حمله جنگنده های 

عراقی به نفتکش های 
ایرانی.

24 شهریور
درگذشت حبیب الله 
نجومی قدیمی ترین 
استاد نجوم ایران و 
خالق اولین تقویم 

نجومی.

31 شهریور
سخنرانی آیت  الله سیدعلی خامنه ای 
رئیس جمهوری در مجمع عمومی 
 سازمان ملل: »صریحاً اعلام می کنم 
که  امریکا پاسخ زشت حمله به 
کشتی ایران اجر در خلیج فارس 

را خواهد گرفت.«

کتاب سبز منتشر شد
کتاب سبز راهنمای مصور تلفنی شماست

افتتاحیه شهربازی
 به منظور بزرگداشت مقام والای 
خانواده شهدا، جانبازان، مفقودین، 
مهاجرین جنگی،ایتام بهزیستی، 
پرستاران،معلمین و دانش آموزان؛ 
شهربازی در نظر دارد تسهیلاتی 
بطور مجانی در اختیار این بزرگواران 
 قراردهد. شهربازی: بزرگراه
 شهید چمران مقابل هتل اوین

ظهر چهارم مرداد سال 1366 بارانی در تهران 
شروع شد که انگار انتهایی نداشت و همین 
شد که دقایقی بعد سیلی عظیم در تجریش 
و مناطق شمالی تهران به راه افتاد و هر آنچه 
پیــش روی خود داشــت از جان انســان ها 
گرفته تا خانه و کاشــانه، مغازه و ماشین و... 
را برد. ســیل آن روز پایتخــت از رودخانه 
گلابدره آغاز شد و در مسیر خود سد ساخته 
شده توسط جهاد ســازندگی را به صورت 
کامــل تخریب کــرد و صدها تــن گل و 
لای و ســنگ را به سمت میدان تجریش و 
محله های شمالی تهران به حرکت درآورد. 
ســیلاب بخش زیادی از میدان، دالان های 
بــازار و تکیه بازار تجریش را تخریب کرد 
و بیمارستان شهدای تجریش و خیابان های 
مقصود بیگ و بخش هایــی از خیابان ولی 
عصر زیر آب رفتند. ســیل زمانی به تهران 
زد که پایتخت نشینان روزی آفتابی را پشت 
ســر می گذاشتند و هیچ کس حتی سازمان 

هواشناسی هم انتظار سیلی عظیم را نداشت.
در اطلاعیه این سازمان که روزنامه اطلاعات 
3 مرداد منتشــر کرده نوشــته شده:»امشب 
هوای تهران به علت ناپایــداری موقتاً ابری 
همراه با رعد و برق و رگبار خفیف خواهد 
بود.« اما آســمان نه طبق پیش بینی سازمان 
هواشناســی و نه آفتابی که تا ظهر روی سر 
تهــران بود عمل کــرد و ناگهان تگرگ و 
رگبار شــدید آغاز شد و با جریان رودخانه 
گلابدره که لایروبی درستی نشده بود، سیلی 
عظیم را رقم زد. درباره آمار جان باختگان 
این سیل اعداد متناقضی اعلام شده است که 

بیشترین آن 300 کشته است.
خبرنگار روزنامه کیهــان گزارش می کند: 
»به دنبــال رعدوبــرق و بارندگــی در دامنه 
البرز، ســیل با شــدت زیادی دره عبدالله و 
گلابــدره را در بــالای کوه هــای دربند و 
اطراف شــمیران درهم کوبید و سپس وارد 

خیابان دربند و جعفرآباد شد. در خیابان های 
جعفرآباد و دربند ارتفاع آب و گل ولای و 
سنگ های کوچک و بزرگ زیاد بود. سیل 
در دوراهی خیابان دربند و جعفرآباد 2شاخه 
شد که قســمتی از آن وارد میدان تجریش 
و قســمتی دیگر وارد خیابان هــای دربند و 
دکتر شریعتی شــد. در مسیر این دو جریان 
بازار شمیران درهم کوبیده شد و سیل عده 
زیادی را با خود به داخل گودال ها، مسیل ها 

و خیابان های اطراف کشاند.«
همچنین یکی از شاهدان عینی به خبرنگار 
روزنامه اطلاعات گفته اســت: »ساعت بین 
12:15تــا 12:30ظهر در حالی  که از ابتدای 
بــازار تجریش به طرف شــرق در حرکت 
بودم، ناگهان مردم فریاد زدند »سیل، سیل، 
فرار کنید«. هجوم مردم به حدی بود که من 
زمین خوردم و با تلاش بســیار کشان کشان 
خودم را با کمک مردم به کوچه بن بســتی 
رســاندم. زنــگ در ســاختمانی را به صدا 

درآوردیــم. اما هر چــه منتظــر ماندیم از 
صاحبخانــه خبری نشــد و مــردم از ترس 
گرفتار شدن در ســیل، شیشه های آپارتمان 
را شکســته و وارد منزل شــدند و خود را به 

پشت بام رساندند.
تا ســاعت 4بعدازظهــر حدود 2هــزار نفر 
از مردم در پشــت بام های اطــراف گرفتار 
شــده بودند و سازمان آتش نشانی با کمک 
نیروهای مردمی، به وســیله طناب در عرض 
سرپل تجریش، یک پل هوایی ایجاد کرد و 
با تلاش بسیار توانستند مردم را نجات دهند.«
یکی از ساکنان اطراف میدان تجریش هم 
به روزنامه کیهان گفته است: »همه   چیز در 
عــرض چند دقیقه اتفاق افتاد. رعد و برق و 
رگبار و سپس سیل مرگبار. من وقتی جریان 
ســیل را دیدم، اتومبیل خود را رها کردم و 
به خانه دویدم و به طبقــه بالا رفتم. از آنجا 
دیدم که در پایین خیابان افرادی که در بازار 
تجریش و میدان تجریش بودند همه طعمه 

سیل شــدند. صدای ناله و فریاد در همه  جا 
شنیده می شــد. صحنه تکان دهنده ای بود و 
ناباورانه مردم را می دیدم که سیل آنها را برد 

و هیچ کاری از ما ساخته نبود.«
به دنبــال جاری شــدن این ســیل عظیم در 
تهــران وضعیــت فوق العاده اعلام شــد و 
محمدنبی حبیبی شهردار وقت تهران باتوجه 
به نگرانی گســترش سیل در مناطق جنوبی 
شهر از ســاکنان محله های شرق و جنوب 
تهــران کــه در مجــاورت کانال های آب 
بلوار ابوذر، باروت  کوبی شهرری، شهرک 
مدرس و راه آهن زندگی می کنند خواست 

خانه هایشان را ترک کنند.
گســتردگی سیل و خســارت های وارده به 
میدان تجریش و محله هــای اطراف آن به 
حــدی بود که میدان تجربــش حدود 2ماه 
برای انجام عملیات پاکســازی و بازسازی 
بسته بود. در جریان بازسازی ها سطح میدان 

به اندازه 20 تا 30سانتی  متر بالاتر آمد.

پایتخت را آب برد

سیل تجریش
بمباران شیمیایی علیه مردم بی دفاع

فاجعه سردشت

پرفروش ترین فیلم سال 1366

استقبال از اجاره نشین ها

در طول ســال های جنگ تحمیلی ارتش عراق 
بر خلاف قوانین بین المللی که حملات شیمیایی 
را »جنایت جنگی« می داند، بارها از ســلاح های 
شیمیایی استفاده کرد که هولناک ترین آن بمباران 
شهر مرزی سردشت است. حمله ای وحشتناک 
که طبق آمارهای رسمی 110 هموطن در آن به 
شــهادت رسیدند و بیش از 5000 نفر مجروح و 
زخمی شدند؛ زخم ها و تاول هایی که هنوز هم 
روی زندگی بســیاری از ساکنان این شهر سایه 
انداختــه و حتی برخــی از کودکانی که بعدها 
در این شــهر به دنیا آمدند هــم از درد آن و رنج 
تبعات آن در امان نماندند. ارتش عراق روز 7 تیر 
1366 با استفاده از بمب های شیمیایی خریداری 
شده از کشورهای اروپایی چهار نقطه پر جمعیت 
شهر سردشت را بمباران کرد و ثانیه ای نگذشت 
که شهر زیر دودی سبز و گازهای سمی مدفون 
شد. لحظه ها و رنج هایی که سال گذشته در فیلم 
سینمایی درخت گردو )محمد حسین مهدویان، 

کارگردان( به نمایش درآمد.
کامران خانی، جانباز 45 درصد حمله شیمیایی 
سردشت که 11 عضو خانواده اش در این حادثه 
شهید شده اند، در گفت و گو با سایت محلی نوید 
شــهادت، خاطــرات آن روز را اینگونه تعریف 
کرده اســت: »خواهرم پشــت پنجره نشسته بود 
که یکباره گفت: »هواپیما آمد«. سریع از بچه ها 
خواستم بلند شوند و به خانه دایی ام که زیرزمینش 
پناهگاه بود، برویم. به آنجا رفتیم و پناه گرفتیم، 

بعد از چنــد دقیقه صدای هواپیماها تمام شــد، 
فوری از پناهگاه بیرون آمدیم و به کوچه رفتیم. 
یکــی از بمب ها روی خانه دایــی ام افتاده بود و 

اگرچه تخریبش کم بود اما خانه سوخته بود.
 بوی شیمیایی را که از دوران امدادگری آموخته 
بودم، تشخیص دادم و به همه گفتم صورت شان 
را بشــویند و دســتمالی روی دهــان بگذارند تا 
تنفس شان با دستمال باشــد. بعد از آن به سمت 
خانه خودمان آمدم. تعدادی قطره چشــم که در 
خانه داشتیم، برداشتم، لباس ضخیم به تنم کردم 
و بــه همراه مــادر و مادربزرگــم از خانه خارج 
شدیم. سوار یک ماشین نیســان که به خارج از 
شهر می رفت، شدیم و پیش دایی ام در سه راهی 

سردشت رفتیم. خانواده دو دایی ام از شهر خارج 
شده و به روستایی دیگر که بالای تپه قرار داشت، 
رفته بودند. تعدادی از اعضای خانواده حال شان 
بد بود. تصمیم گرفتیم آنها را به مهاباد ببریم. سوار 
دو ماشین شدیم. پسر دایی ام، شهید »عبدالقادر 
کریمی واحــد« حالش به انــدازه ای بد بود که 
جلوی ماشین دراز کشــید و به من گفت حالم 
خیلی بد است. با هر سختی به مهاباد رسیدیم و به 
بیمارستان رفتیم. به ما گفتند دوش بگیرید و بدنتان 
را بشویید. چشم هایم خیلی خوب نمی دید، همین 
که آب به چشمانم خورد، به اندازه ای درد داشتم 
که وصف نشدنی است. بعد از آن به بیمارستان 

»لقمان الدوله« تهران منتقل شدیم.«

فرزانه قبادی/ »دو ساعت پیش که فیلم را دیدم حاضر بودم به خودم نارنجک 
ببندم و مهرجویی را بغل کنم و با هم به آن دنیا برویم« محســن مخملباف 
بعد از تماشای فیلم »اجاره نشــین ها« در جشنواره فیلم فجراین جمله را در 
نامه ای خطاب به سیدمحمد بهشــتی که آن روزها معاون سینمایی وزارت 
ارشــاد بود، نوشته است. هارون یشــایایی تهیه کننده فیلم می گوید بعد از 
اکران فیلم، مخملباف با دفتــر او تماس گرفته و همین حرف ها را به او نیز 
گفته و تهدید کرده که با نارنجک به سالن سینما خواهد رفت. مخملباف 
معتقد بود کارگردان اجاره نشــین ها با نگاهی نمادین، فیلمی علیه انقلاب 
ساخته است. هرچند مهرجویی هرگز این موضوع را نپذیرفت. با وجود این 
انتقادها اما مردم اجاره نشین ها را پسندیدند و هنوز هم یکی از فیلم هایی است 
که بســیاری آن را به خاطر دارند.اجاره نشین ها در پنجمین دوره جشنواره 
فجر در سال 1365توانست در شش رشته )بازیگر نقش اول مرد، فیلمنامه، 
کارگردانی، تدوین، فیلمبرداری و صدابرداری( کاندید دریافت جایزه شود، 
اما تنها لوح زرین بهترین صدابرداری نصیبش شد. فیلم خرداد ماه سال 1366 

روی پرده سینماها رفت و توانست پرفروش ترین فیلم سال شود.
اجاره نشــین های مهرجویی از خیابان های تهران که در حال رشد عمودی 
هستند شــروع می شــود. چهره تهران در حال تغییر اســت. ساختمان های 
شیشه ای با قامتی بلند، خود را در خیابان های پایتخت به رخ می کشند. جریان 
مهاجرت به پایتخت که از دهه چهل آغاز شده و همچنان ادامه دارد از سویی 
و حرکت به سمت مدرن شدن شهر از سویی دیگر، لباسی نو به تن پایتخت 
کرده است. جنگ و اوج گرفتن آمار مهاجرت به پایتخت باعث شده مسکن 
تبدیل به یکی از مهم ترین مشــکلات مردم شود. بیابان های اطراف تهران 
آرام آرام در حال تبدیل شدن به اتوبان و مجتمع های مسکونی هستند. قصه 
فیلم در ساختمانی در یکی از همین بیابان ها در غرب تهران روایت می شود. 
ساختمانی چهار طبقه، مجهول الوارث وبه شکلی غیر اصولی ساخته شده و 
هر روز بحرانی جدید برای اهالی در چنته دارد. در نهایت از دل تمام ماجراها، 
جنگ و آشتی ها، دوستی و دشمنی ها و جولان دو دلال ملک درمیان اهالی، 
بالاخره باران نیمه شــب کار ســاختمان را تمام می کند. سیل در ساختمان 
جاری می شود و اهالی را با خود می برد، »عباس آقا سوپر گوشت« )عزت الله 
انتظامی( که مسبب اصلی تمام این ماجراها است اما در میان سیل و زیر سقفی 
که در حال فرو ریختن اســت، ترجیح می دهد به سر برادرش که مهندس 

ساختمان است، فریاد بزند و او را مقصر تمام اتفاقات بداند.

در اجاره نشــین ها به گفته ایــرج راد با 
وجود ســکانس های متعــدد که نیاز به 
جلوه های ویژه داشت، از هیچ بدلکاری 
اســتفاده نشــده اســت. او می گویــد؛ 
بازیگران فیلــم بارها و بارهــا در زمان 
فیلمبرداری صحنه های مختلف، آسیب 
دیدنــد. در یکــی از مــوارد، تخریب 
کتابخانه روی ســر ایرج راد و برخورد 
چوب های سنگین به سرش باعث شده 
که او چند ساعت در محل فیلمبرداری 
بیهوش شــود. راد می گوید حتی سکانس انفجار در بنگاه معاملات ملکی 
که اکبر عبدی در آن حضور داشــت هم بدون بدلکار ضبط شــده است. 
اجاره نشــین ها که روی پرده رفت، واژه »اجاره نشــینی« ملموس ترین واژه 
برای مردم و مســکن یکی از مهم ترین مســائل برای تهرانی ها بود. تهران و 
سبک زندگی مردم آن تغییری عمده را پیش رو داشت. جنگ و مشکلات 
اقتصادی از طرفی و مسأله مسکن از سویی دیگر بخش زیادی از جامعه را 
تحت فشار قرار داده بود. در چنین شرایطی، مهرجویی بدون اینکه فیلم خود 
را به ورطه لودگی بیندازد، با نگاهی طنز بخشی از تلخی و مسائل جامعه را در 
ساختمانی در حال فروریختن، میان بیابان های پایتخت به تصویر کشید و قصه 

اجاره نشین ها را روایت کرد.
داریوش مهرجویی درباره رمز ماندگاری و موفقیت اجاره نشین ها می گوید: 
»همه اینها به دلیل استحکام ساختاری فیلم است. فیلمنامه ای که ساختار آن 
قرص و محکم و درست و حسابی باشد و بیانگر روحیات خاص ملتی باشد، 
طی ســال های طولانی پایدار و ماندگار خواهد بود«. او بعد از تجربه موفق 
»گاو« و »اجاره نشــین ها«در سال 1368 فیلم »هامون« را ساخت و نام خود را 

به عنوان کارگردانی مؤلف در تاریخ سینمای ایران تثبیت کرد.

اسلام شناس و قرآن پژوه اندیشمند، استاد محمد تقی شریعتی 
]پدر دکتر علی شــریعتی[ پس از ســال ها مبــارزه و جهاد و 
کوشــش در راه اسلام، ســرانجام بر اثر بیماری، عصر دیروز 
]دوشنبه31 اردیبهشت[ در سن 80 سالگی در مشهد مقدس به 
رحمت ایزدی پیوست. استاد شریعتی با بیش از نیم قرن فعالیت 
علمی، آثار ارزشمند و برجسته ای همچون کتاب »تفسیرنوین«، 
»وحی و نبوت در پرتو قرآن«، »خلافت و ولایت از نظر قرآن 
و سنت«، »امامت در نهج البلاغه« و »فایده و لزوم دین« از خود 

به جای گذاشته است.
استاد شریعتی در سال 1286 در قریه مزینان از شهرستان سبزوار 

چشــم به جهان گشود. وی پس از تحصیلات مقدماتی وارد 
حوزه علمیه مشهد شد و در محضر استادان بزرگی چون حاج 
شیخ هاشم قزوینی، شیخ محمّدتقی ادیب نیشابوری معروف به 
ادیب ثانی، حاج شیخ محمد کاظم دامغانی، حاج میرزا احمد 
مدرس یزدی و میرزاحســین فقیه سبزواری، سطوح مختلف 
علوم دینی را فرا گرفت. از سال 1311 به تدریس مشغول شد. 
مرحوم محمد تقی شریعتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز 
با وجود بیماری و کهولت سن همچنان به تلاش و کوشش در 

راه اسلام ادامه داد.
روزنامه کیهان - سه شنبه 1 اردیبهشت 1366

 امام خمینی با پیشــنهاد حجج اسلام سیدعلی خامنه ای و 
اکبرهاشمی رفسنجانی مبنی بر توقف فعالیت های حزب 
جمهوری اســلامی موافقت فرمودند.آقایــان خامنه ای و 
هاشــمی رفســنجانی در نامه ای که به امام خمینی تقدیم 
کردند، ضمن اشــاره به انگیزه تأسیس حزب جمهوری 
اسلامی در آغاز انقلاب وخدماتی که این حزب به انقلاب 
اسلامی کرد، یادآور شــدند در شرایط کنونی ضرورتی 
برای وجود حزب نیســت و جامعه به وحدت و انســجام 

نیازمند است و ممکن اســت تحزب بهانه ای برای ایجاد 
اختلاف و موجب خدشــه در وحدت ملت شــود. ایشان 
پیشنهاد کردند حزب جمهوری اسلامی کلیه فعالیت های 
خود را متوقف نماید.امام خمینی نیز در پاسخ به این نامه، با 
این پیشنهاد موافقت فرموده و ضمن تأیید مؤسسین حزب 
جمهوری اســلامی و آرزوی توفیــق خدمت، همگان را 

توصیه و سفارش به اتحاد و اتفاق فرمودند.
 روزنامه اطلاعات - سه شنبه 12 خرداد 1366

استاد محمدتقی شریعتی درگذشت

با پیشنهاد حجج اسلام سیدعلی خامنه ای و اکبرهاشمی رفسنجانی

فعالیت های حزب جمهوری اسلامی متوقف شد
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